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لازم به توضيح است که اين اشعار چکيده ی دە ها شعری هستند که پاکسازی کردەام و بايد روشن 
ميانه ی من را از " کنم که درباره ی زن خاصی نيستند بلکه تراوش ذهنی من هستند و هيچ زنی 

به صراحت می گويم هر . تا محبوب تمام دوران زندگی من بودە باشد " مرگ و آتش برنگزيده است
زنی که بتواند قلبم را تسخير کند و به من احساس متقابل بدهد تمام اين کتاب را به او تقديم می کنم و 

  .نام او را به عنوان عشق و محبوبم عنوان خواهم کرد

بنابراين ... يچ زنی تا اين لحظه اين کيفيت را در وجود من ايجاد نکرده استهمانطور که گفتم ه 
  .هرکس به جز اين بينديشد، بی شک دچار توهم و يا ماليخوليا شده است

  !متشکرم

  آزاد کريمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  يادداشتی کوتاه از شاعر

  .يادم نمی آيد شاعر مقدمه بر کتاب شعرش بنويسد اما لازم ديدم اين بدعت را به دلايلی مرتکب شوم 

. بی ترديد توانايی سخن گفتن و نوشتن به زبانی ديگر به جز زبان مادری، يک موهبت است
و  مخصوصا در اين برهه از تاريخ تمدن، که جهان به مثابه ذره ی آفرينش در هم پيچيده شده است

  .ارتباط جوامع انسانی يک موضوع اجتناب ناپذير است

شما جوامع يکدست و يکسان را در اين دوره نمی توانيد پيدا کنيد که همگی مانند سربازان يک 
  .يک زبان و يک لباس و يک پرنسيب ديکته شده ی واحد رفتاری پيروی کنند ،پادگان

مکنونات و هنجارها و رفتارهای فرهنگی يک  می خواهم بگويم که يادگرفتن زبان مادری برای ثبت
از هيچ منبع قدرت و گروه زبانی به صورت نوشتار، يک ضرورت است و هيچ بهانه ای 

فرمانروايی قلمروی خاص برای تخطئه ی اين امر مهم مشروع، روا، قانونی و اخلاقی نيست و 
  .ستارتکاب آن مخالفت با نص صريح منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد ا

يادگرفتن زبان واحد برای ساکنان يک کشور که دارای جوامع مختلف زبانی است واجب و ضروری 
می باشد با اين وجود زبان مشترک به تنهايی نمی تواند ضامن يکپارچگی سرزمينی يک مملکت 

  .باشد

داشتم عليرضا خمسه هنرپيشه و کمدين مشهور فارسی زبان ايرانی سالها قبل که با او يک مصاحبه 
  .همدلی از همزبانی بهتر است: به من گفت

البته  .من اين همدلی را ضامن حفظ يکپارچگی ايران می دانم که دارای جوامع مختلف زبانی است
دمکراسی و توسعه ی سياسی و فرهنگی و اقتصادی که در رفاه اجتماعی و توزيع عادلانه ی 

ا بوجود می آورد و برای ابراز قدردانی و امکانات اساسی زندگی متجلی است اساس اين همدلی ر
در ايران اين زبان . نشان دادن حس همبستگی ملی، داشتن يک زبان مشترک اجتناب ناپذير است

  .که در يک قرن اخير زبان اداری و فرهنگی ايران بوده است مشترک، زبان فارسی است

ای ديگر قرار بگيرد، زيبا نخواهد فارسی يک زبان محترم و زيبا است اما اگر وسيله ی تحقير زبانه
  .بود بلکه مورد بی اعتنايی گويندگان زبانهای ديگر قرار می گيرد

  

درمقابل ديد  به زبان فارسی هستند وکه اشعار پيش رو  ومن يک نويسنده و شاعر کردزبان هستم 
با ايدەآلهای  ، بخشی از قديميترين شعرهای من هستند که فرصت چاپ آنها مطابقشما قرار گرفته اند



بنابراين تصميم گرفتم قبل از اينکه پير شوند از راه انتشار و پخش آن در . من هرگز پيش نيامد
  .کورديپديا به آرشيو ادبيات فارسی اضافه شوند

واينکه اين شعرهای محبوبم را به شکل يک دفتر شعر با افتخار به دوستداران ادبيات فارسی ارائه 
  .ی داشته باشندمی کنم تا به آن دسترس

  . سپاسگذارم وقت می گذاريد و آنها را می خوانيد

يادی کنم که تصوير من را " سوريا لاهوز ورخه آندرياب" اما لازم ديدم از هنرمند گرافيست اسپانيايی 
به دستم  ٢٠١٥اين يادگاری بسيار باارزش در تابستان سال . با اين فرم زيبا از نقاشی برايم فرستاد

 آندريابورخه . رسيد و من برای قدردانی و سپاسگذاری به تصوير روی جلد اين کتاب تبديل کردم
  .دوست بسيار نازنين و ارزشمند من است

   

  .موفق باشيد

  ٢٠٢٢نروژ، پنجم مای  -دراممن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  تنهايی قصيدەی

  

  !به من بنگر

  به تورق تقويم زندگی مردی خموش

  با قامت تکيدەی عمری خاطره 

  های برباد رفتهی پوچ در گذر سال

  و شکست کنونی پرتوهای اميدش به ياس

  در قاب تصوير پير

  "خيال کودکی دفن روزهای خوش و بی"

  

 * * *  

  

  به من بنگر

  و آن روزهای بی قوارەی زرد

  با تک سرفههای آنی هميشگی

  های احتقانی لزج و تکراری شبدر 



  سوی زاغ کمبه آن چشمان 

  با نگاهی که

  "عادت، کشندەی لحظاتش بود"

  

***  

  

  به من بنگر

  های سبز در زيرغبار برفی زمستان وکاج

  برگ باغچه تک درخت عريان و بیو

  های باير وبکارت لجاجت زمين

  با شب زدگی خواب و کسالت روزمرگی

  و

  "آورهر صبح رختخواب  بوی رخوت"

  

***  

  

  به من بنگر

  و نيمهی مهرگياە

  و خلاء گم شدە در

  روزهای بی خورشيد

  گذر سايههای پرترديد شبحی شوم و سرگردان با

  راه  راه با نگاه هايی که در خيابان

  محتوم شب دوختهاند گرفتگی  ديده در ژرفای ماه

  به اميديافتن همزادی



  خلق که تنهايی را در قاب تصويرروئيای يک مشتری کج

  زده ميخکوب کند به ديوار ذهن شب

  .مچوعيسا بر چليپای چکاد جلجتاه

  سنندج، ١٣٧٤خرداد  ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  تنهايی

  تنهايی شبان ممتددر 

  فصولی دورانی تو بسان

  بلکه بيابی مفری

  سوزی، گدازی و می که سخت می

  ورنه همان بهتر

  به گند بکشانی جانت را

  .که نماند راهی بر جريان جاری رود

  تخلخل درونتست

  کدام آب تشنهی

  که چنين آزمند

  نگرانی بر اصل جاری دريا؟

  آبت بود از آن کدام خاكشوری 

  يارع که آن ماهی

  کام تشنه  جگر تافته،

  جان دهدرش ب

  در کرانهی آب؟

  "است که راز جاويد آرزو بر دل ماندن"

  شبان ممتد تنهايی را

  مفريست

  .اگر بشکنی شيشهی انزوا

  سنندج - ١٣٧٥ارديبهشت  ٢٨



  

  بی تو

  

  بی تو

  تبار سرسخت مردان شرقی

  ج درياتموآواز هم

  نالند سرسپردگی را به تو می

  های سبزآجين جنگل و جنون را و رگ

  عشق سفاکبه اشتياق 

  هيجاننبض ممتد در 

  دارند وامی مردانگی تحرکبه 

  بی تو 

  ی شوريدگی حماسه

  بر صخره ی اصم هجرت

  در نگاه دردآلود

  منزجر تنهايی انعکاس

  .انداز است و يأس طنين استحکامدر وادی 

  

  و درد التذاذآە ای آن 

  بی تو

  انبوه درختان بلوط ای مخمل ملموس

  پيکرت را لحظه ی پسودن

  در کدام قاب جا دهم؟

  سقز - ١٣٧٥خرداد 



  صبحنامه

  

  آروزی خواب ستاره را

  داردمشوش شب در ذهن 

  و تلاشش

  می سهمناك استس

  در کام شبپرە

  شب بو را گرچه آواز شنگ

  کند در شب هياهو می

  همان را کفايت

  که بر زنگار سنگين تيرگی

  ست جلای زندگی

  فامسپيدە است که اين آغاز سرود نقره

  :صدا

  ست نوای بی زبانیهمان 

  ،که يقين

  سکوت طنين

  صبحپيروزی لشکرطبال 

  .بر شب است

  ١٣٧٥فروردين  ٢٢

  

  

  

  



  

  بازهم به تو

  و عشقیديار

  عشقیحادثه ی  ديار پر

  ــــ تو 

  معرکه و من مسافر آشنای هرروز اين

  نم بوسهی بارانی

  ام سينه برپيکرخشکيدەی زمين

  !دار تب در نيمروزی

  تو صبحیهوای تازەی 

  باد تعويض دو جبهه ی مصلح سرشاراز 

  و

  تنفس آرام شبدری

  بر پهنهی علفزار

  صبحگاهانی  ژاله

  نگاه توست طراوت

  ای دور جزيرهملال پر ای شکوه

  .درياهای دورتربر سينهی 

  ١٣٧٦خرداد  ٢٤

  

  

  

  

  



  

  زن

  

  پيکرت انسجام

  زن؟ خلقتچه هارمونی ناب طبيعی است در 

  من اينک،

  می پذيرم بلوغ ترا

  :ات وجودی حقيقت در نوای

  "يک زايش نو از پيکر تو" 

  ... آه

  .وجود منی حاملتو 

  نيمهی من امانتدار دوستت دارم ای

  ترين زن  اصيل ای

  .باد آفرينشت مبارک

  کرمانشاە -١٣٧٦بهمن  ١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کوزه به سر

  

  !کوزه به سر

  ای؟ راهی کدام چشمه

  های جان خواهشاوج  ورایدر 

  .به خون کشاند زردای شفق اب دلمکه خون

  من ديده به راهم

  لب تشنه

  کوزه به دستم دادی،

  شراب کو؟

  ١٣٧٦بهمن  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دست

  

  

  دوباره آمد

  آن موج غمناك خواهش دل

  غصههای ناب درون بازتاب

  ی احساس من در بلندا

  شعری ترانه و  هزار پرنده

  برلانهی انديشهام

  منتظر نوبت پروازند

  

  ،دل و عقلسرآغاز همايش 

  دريغ قلمم بارش بی

  و بريده قاصرزبان گفتنم 

  .که زبان دل گوياست

  

  مکاشفه کليد

  ــ به دستم ــ

  گوئيا دری نيست که بگشايم،

  هرچه هست

  يأسست ری آلوده هوایتلنبا

  .به پيش رو

  در پس پهنهی اين ديوار

  خُرد مأوا که آلونک



  آدم است

  ترين فضای سرشار هوا هست؟ پاکيزه

  بايد اين سقف شکافم

  بايد ايندو دست ناتوان را

  به پر و بال

  عشقی گرم یقوەبه 

  !نه ،تحرکبه 

  .بدارم  وا به ترنم

  پر پروازم ندادند

  !چه باك

  مرغکان اوج پرواز که دارمدل سودايی 

  من به اين دست

  به پرواز بلندش

  ها بر فراز آسمان

  جا که نقش خدا را بر دل بنگارم به همان

  .خوش دارم  دل

  ١٣٧٦ارديبهشت  ١٢

  

  

  

  

  

  

  



  

  فلسفه

  

  رنگ باد بی سوی جلای  در آن

  ستی سوختهدل ترکهی بيدی که خمودە هنال

  !به مزاجش چه خوشآيند چه بد آيند

  :اما افسوس

  مژهمه کژ پندار،

  ست مرز اين دو را وسعتی

  است در آن جای بگرفتهست که هر آنچه پلشتی

  فسوس بر آنکه

  مرزشکن نبود،

  !رفت و ديوارسازآمد

  ١٣٧٦فروردين  ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خسته

  

  سراسر راه را

  مفرط تبخالههای خستگی

  کرده بود مضرص

  افزارکوبان پای، رمسافو 

  راه ندادی گريز به دل  انديشه

  وادی زخمی از اين

  ی راه نژند زخمها

  بود"  اجبار" ناسازگاری

  مسافرعجول در ذهن

  بينی سفری آرام راوار خوش و اره

  .خراشيد به کامش می

* * *  

  سفر کردە بريد

  در ذهن راه خميد

  بار غم خماند و پشت از کوله

  های اميدش به کام تمشک

  شرنگ يأس بود

  دخمو عشقش به مقصدنايرەی و 

  !ساده بودم من

  راە بريدم، اين همه را قرارگاە به اميد

  راه، در نيمه



  .زخمی مرا بريد جادەی

  ١٣٧٧خرداد  ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  سفر

  

  )برای مادرم(

  

  ست سفر من را تعبيری

  آنچه پيمودم عمدەیمرگ از

  ـ تجربه ـ راه يک

  :ست سفر من را نگاهی

  ديدم نمی بر آنچه

  ديدن آنو اکنون بر سر 

  صب چشمیمحکوم به ن

  ديدەام بر

  .که زنگارگرفته آيينه باشد

  

  ست سفر من را ترکيبی

  برد می از آنچه تحليل

  سازد می و زنده

  روزها در هر فصلاز غروب پاييزی 

  اند بهاریکه  و روزهايی

  یزو در پس پردەی برداشت پايي

  آگين طبيعی های وهم سايه

  .کنند زيستگاه را نقد می

  ها خرسندم سايه لخُتیمن از 



  و از سفر،

  وجودم بود مرئی که طيف

  ترانهها بحرسفر به 

  ها زبان و جادوی

  زبان مردگان

  ، زبان زندگاناشياءزبان 

  و زبان حقيقت،

  .سخت گوياست و محبوب که

  ١٣٧٩مهرماه  ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مهتاب و ميوەی ماه

  

  ماه

  در شاخه آويخته؛

  گاه پنجرهنظراز 

  افتاده برئيست هساي

  اتاق خالی و تاريکم قالی های گل

  ماه

  برشاخهی سپيدار خانهام نشسته

  در مهتاب شبی

  به چشم کواکب یآسمان ته

  قهرشان ز حسادت نشستن ماه بر سپيدار خانهی عاشق است

  اش يا از بازدم مهتابی

  !گاه آسمان شبانه؟ نفسبر 

  

  بر شاخهی سپيدار نشسته

  در مهتاب شبی عاشقانه

  و ماه

  .ميوەی سپيدار خانهی من است

  ام تاريک و خانه

  کاغذ جدارقلم برو سايهی 

  چوبست بر  تيغ تبری

  عازم ای به ساختن پنجره



  بر ديوار خانهی همچو منی عاشق

  در مهتاب شبی که ماه بر سپيداری ميوه کردە ست

  که نظرگاهش باشد بر رشک ستارە از به گل نشستنِ 

  درخت عاشقی پايدار

  دمارش از سپيدارمردی که 

  و خونش،

  وار ماه سراسر نور نقره

  ست بر شاخه درختیهکه امشب برنشست

  

  تقديرش،

  وار بود سايه رويشی

  ...پنجرەی عاشقی چونان من منظردر 

  

  و او

  ـ سراسر همه ـ

  معنی سپيدار و ماه و مهتاب

  و

  ای سوخته سينه

  .که نامش من است

  ١٣٨٢مرداد  ١٩

  

  

  

  



  

  به شعر نشسته زمان

  

  

  گذشت به تشويشروزگاری دراز

  در کتاب کهنهی غزل من

  که اميد،

  نشد گربه شعر يافت می

  ها همه به اندوه يأس بيت شاه

  ...چکامه سرايند

  آلود کسالت و صبح از بيداری

  ...در هذيان و بدخوابی شبانه 

  

  خورشيد در قلبم لانه کرده بود

  انگار،

  مادری حضور نطفه را

  شی نيم شبآغو در بامداد پس از هم

  در خود

  .به گهوارەی تولد نشاند

  وق دريافتذ سراپا

  و بهار در پی شکوفايی ابر

  و شب هماره

  پای فشارد بر تمديد جوازش

  !بيدار گويی ملکش است پهنهی آسمان اين همه شب



  و خواب

  ست ارواح شبگردی تسکين سرگردانی

  سر که آسيمه

  روند به ديدار زندگان خود می

  در دمادم سپيدەای

  که باختن قافيهی شبش بود

  گشترب همچو اجل محتوم، بی

  ست ای فرشته صادقصبح 

  درزنجيرخوشخوابان

  ديدار زمان به شعر نشستهز 

  :آور است به زمين ای را پيام تنها آيه

  ست داشتن را انکار،دو

  .مرگ؛ زيستنايمان به خطور

  ١٣٨٢مرداد  ٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نيلوفر

  

  دستان تو

  بود؛دو نيلوفر نازك 

  بر محور خيال درختی پيچيد

  زندگی دميد روحو در آن 

  القدس همچو روح

  .در ذهن مادری مريم باکرە

  

  آن دو دست بود شارتعا

  غم آفريد در من

  جلال يک حس معهودو 

  باشم دخيلآنکه در حلولش  بی

  دخلیيا بر ورودش 

  .اين تن خاك منزل و آتشين رواق از

  تو پگاه و من

  نگاه بر افقدوخته  خوابزدەای

  اش بيش نشمرده هنوز دو ستاره

  چهار کرور ستارهدر زقزقهی 

  و پيکر آسمان

  خسته از بار پيراهن شبش

  خش کنان خش

  از کنار نگاهم گذرد می



  و آويزان بر ستون سنگی

  در زير درياها

  ها يا پس کوه

  ـ پيراهنش ـ

  تا عريان در روز

  تنش را بنمايد آبينهی

  .چونان منبار عاشقی  بر نگاه حسرت

 ١٣٨٢شهريور  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تمشک

  

  

  مرا چيد

  که بوته تمشکی بودم بر لب رود

  و از من گرفت جانم را

  همچوتبی که شفا

  .از تن بيرون کند

  اش جسم اثيری

  سيال سرب مذاب

  در قالب تنم ريخت هوسی

  توانست باشد چنان لذتی که تنها در او می

  که خون تمشک را

  .وادارد  بوتهبه تپش نبض 

  

  !زن جادو

  جادوی زنانهگيت

  در چشم تو ميسر بود

  اگر تار مويی طلسم روحم

  که تنم در تصرف بکارتی پاك

  عاصی

  فرياد تمنا را به گلويی نمين

  همچون خون تمشک



  به هيجان صدا

  در ياختههای تنم

  .به آە ممتدی تنها ندا بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  زورق

  

  در بسترش لميدە

  انگار، زورق ماه است

  پهلو گرفته در بارانداز پگاه

  يا که ماه است

  اش را لغزاند در آب کمر هلالی می

  همچو گردش حسی گرم

  .هايی سرشار رخوت در رگ

  در نگهش خسبيده گهوارەی کودکی شاد

  از جنبش افتادە

  هيجان زنی که

  خواهد و تن و تن می خواهد تن می

  شود در او تنها می

  جادەایعشق يافت و 

  که راه خدا

  از پايان او شايد بياغازد مسيرش را

  و شايد مرگ من باشد

  افروختن چراغی در منزل او

  برای اين رهزن دل من

  ...اين زن

  ١٣٨٢شهريور  ١٣

  



  اشک

  

  چشم اشک در خُمخانهی

  تراود رد می  بی دُ 

  رداش از دَ  بر پياله

  راه گونه را مورب بويد می

  دست يازيدەست

  مژگان خارواربر بکارت 

  در مسير نگاهی مهربان و جنبد می

  از حسی مغموم گريزد می

  ،آە منکوبیطريق بلکه بيابد

  .به انفجاردراين هوای سرد

  

  اشک در نگاه نشسته است

  و آه به اشک

  و بغض در گلو مغضوب

  بيند که می صيدیهمچو 

  اجل معهود خويش بر فرازش

  دل در گروش دارم

  و حيران از اين معاملت

  ين دارم و دلپرداخت دَ  سر

  اسير طلبش

  .دلش آمده با شرم به حجرەی

 ١٣٨٢شهريور  ٢٧



  

  

  کاج

  

  مژگان اشک آجينت

  در پس بغضش،

  هوا بر دوزد نگاهمي

  تو گويی سوزن برگ کاج است

  ـ در پس باران ـ

  ای بر ستيغ قطره

  گر زمين ی خواهش به انتظار جذبه

  به سقوطش

  .داغمه بستهاشکه به کام درکشد از لبان سوختهی 

  مويتو 

  چه گويم؟

  :ترا نوشتم

  "بوی کاج محبوب" 

  انهـمتفرعنـ 

  دانم، درختش

  عطر، بی اجازە از تو ربود

  که تو هم درختی و عطر

  !هم باران

  ١٣٨١بهمن  ١٨

  



  

  

  مريم از تو

  مريم از تو آموخت

  سکوت روزەی 

  او از بيم جان

  تو از سودای عشق

  :از اين دو کدام برتر است

  ی برائتخواهدر سکوت جان را

  به بازی کشاندن

  يا اميد را

  وار خدای برمرکب احساس،

  بر نشاندن؟

  از اين دو کدام

  محکمه ی انصافبر 

  را شود نصيب؟ عدالت

  جان خواهد نجاتاو از سکوت 

  کی ديگري و اين

  .عشقش را نجاتدر سکوت، 

  کدام برترند

  خدا مريمِ 

  يا او

  برگزيد؟که مرا از ميانهی مرگ و آتش 

  ١٣٨٢مهرماە  ٨



  

  

  رؤيای زورق

  

  تپش نبض من است

  نفس ممتد نگاهت

  ی آبی هوا بر دريچه

  که تو خود کالبد روح نفسی

  بر پهنهی هستی

  در آن دم که نوشين عسل بوسهات 

  سرخ لبت بر لعاب ليز لبهی کوزە ی

  .بر لبم آسود چندی

  تو نبض نفسی

  هوسی مرطوب تو بوی

  بد رم که در دل می

  گونه همان

  که جان در بدن نشست

  آب قدسی ی و فرشته

  در موکب ساحل

  س خروش رود،ابه پ

  بال برابر زند و موج

  ـ روئيای زورق ـ

  در کشيد از شط

  تو همويی



  همان روح اثيری

  در اخگر، هويدا

  در روح آتش نهان

  !تو آبی

  آب ديدەی به رنگ آب تو آبیِ 

  تو سراسر رنگينهی حيات

  نقشهی گردونتو همه دگرگونی 

  !ای زن

  ١٣٨٢آبان  ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تجريد

  

  دانم نمی

  از تبارِ تبرم

  ای گندم درو؟ دسته يا

  ی کوهی عظيم سينه يا

  کنام عقاب نبردگری به برم؟

  تقدير برف کدام قلهام

  در ذهن ابر زمستانی

  ام غزل کدام ذهن پرشعور شعری

  سرايدم به دفتری که

  تنها؟يک الهام به وهمی  شهيد

  من کيم؟

  جمعکه مفهوم  صحرايیسراب 

  از او کم گشته

  يا که بيابانی ره کاروانی چند

  که ذهن هر راهيی

  به تعبير خود ميپويد طريقش را؟

  

  من کيم؟

  مجروح کتاب کلماتی

  جمع اضدادی مضموم يا

  يا دستور شارح اسرار مشروح



  ذهن ماورايی استاده به نمازی در

  در محراب يک دير؟

  يک جان تجريديا منم 

  يک غرورتخفيف 

  يک حس شبيخون انحنایو 

  قلب در هلال تابناك طرح يک

  لای اوراق امتحانی مدرسه در لابه

  بند جوانی نيم يادواری از ايام

  در او ماندەام

  در وجود اثيری زنی

  که انتهای مفهوم انتظار

  به سيال وجود لغزانش

  ی هوس سفری مجردم آغشته

  !به ندانم کجا

 ١٣٨٢آبان  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  از اندوه هميشگی بيژن

  منيژەی من

  بيژن رنجورت

  به چاه ارژنگ اندرست

  جويی ين شبانانمیجوو تو نان

  .از بهر من

  در داستان ديرين عشق ما

  به کين کدام گرسيوز آمدم گرفتار

  که تو از من جدا شدی

  بيقرار ات و من از پی

  فرود آمدم در اين چاه ژرفچونان 

  گمنامی و نژندی؟به چنين 

  ها "گرگين "سخافت انه پر گشته از زم

  و ما هر دو

  ايم عاشقانه نامی وتنها در چکاد خوش  تک

  يستمنظر و جهان

  که از آن

  نورانی هور انفجار دانه هایبه 

  نگريم می

  صبحو به ستارەهای رو به زوال 

  که همچو ما

  بيش نمانده اند



  .در اين جهان کوچک ساختگی خودپرستان

  !ی من منيژه

  ات بيژن خسته

  سرايد انگار باز هم می

  انتها بی ست در او واژه فکری 

  هرچه پاکی هستی محور بحثکه تو 

  عشق مقالبه 

  ات شبانه و شيون

  عاطفه است گداز من سنگدلِ بی که جان

  ام آنگاه رها کردمت به رهايی

  که کمند افسون عشقت،

  پر و بالم بسته بود

  و هنوز در دام چشمانت

  که به ژرفای چاه ارژنگ ماننده است

  گرفتار و اسيرم به هلاکت خود

  !ی من منيژه

 گونهای  تو از چه اين راستی به

  که من

  وشی، پری پيکری التفاتی ندارم به ديگر ماە

  حتی

  کنيزانِ تو پندارم همه را

  ی رنگينت در سراپردە

  که تو خاتون سفيدپوش خانهی منی

  به مهر،نشستهای بر تختگاە سينهام 



  ماه ارزيزِ  و

  ست فانوس به دست، که کُلفتی

  آويخته در آسمان

  های اندامت از برای نمود برجستگی

  !در صحنهی شامگاە ديدەی من

  ست جادويی که انگار تصويری

  برديوارکليسای فلورانس

  ا قلمی که از احساس لطيف داوينچی نقاشب

  صمغ و تراويدهاست از رنگ و جوهر

  و

  بيژن رنجورت

  انتظار آمدنت نشسته استدر 

  به غروبی که از چشم او پنهان است

  به چاه اندر

  ات را که نان خشکيدەی گدايی

  دلت  خونين

  پناهت با اشک چشمان بی

  است در بغض راه خيساندە

  کشم می و هربارکه به نيش

  ندوه بارما قوت

  شوم از درد سراسر نعره و داد می

  !سالهام از اندوە چند لرزدچنان که کهکشان را ب آن

  و سرشارم از عشق

  رقتعهدم نشکنم به فُ و 



  تو زيبای مهتابی منی که

  پرواز بختم به آسمان و عقاب بلند

  غُرّد به نامرادی روزگار شير زنی که میو 

  سودای رهايی مرد دلخواهت برتر ازهر چيزاست که در تو

  و تو زن والای منی، منيژەام

  لعُبت تابناک من

  يژن منمکه اين ب

  .افراشته از تو با گردنی

  ١٣٨٨خرداد ١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  همهام برای او

-١-  

  نيستیای يار

  !کجايی؟ دوستت دارم

  آه ای هميشه محبوب من،

  هايم در کنج تنهايی

  پايان است که بی

  و انگار

  کاود نقبی است که تاريکی قلبم می

  .انتهايش راه بی

  منفام  دوستت دارم دلبرم، عشق نقره

  زيبای جاودان من

  .نور چراغ ديدگان هماره منتظرمخاك پايت

  

-٢-  

  

  تنورەی ديو خوفناك جدايی

  در ذهنم

  در تمدد اين وضع ابلهانهی بی تو بودن من لولد می

  که تو هم هوسی در قلبم

  ای ناپيدا وهم اميد به آينده

  که شوق ديدارت



  .راهگشای آن است

  

-٣-  

  ای شاخه رز قرمز من

  ی و هم تيزکه هم لطيف

  دارمت جوابگوی دوست می

  دارم های پرُتمنای سينهی تب تپش

  مواج اين قلب هميشه عاشقدر حرکات 

  ای که تو مظهر شرف هر زن آزاده

  خواهد شرفمند زيد برای هرمردی که می

  و تو هستی من هستی و خواهی بود

  چرا که تو،

  هم عشق پاکی

  هم زن من

  و هم راهنمای راه تيرەام

  نگاه پرُتمنايت با فانوس

  .ش استعطو  عاطفهو  عفتکه سرشار از 

  زيبای من

  تو زن منی

  !زن من

  دانی می

  در خود داشتنيعنی که تو را 

  تو را دوست داشتن

  کس پنداشتن  همه تو را



  در تو خود را کشتن

  و اشک مردانه ريختن

  که شعرمی گويم هايی در تنهايی

  از هيجان عاشقانهام

  برای تو

  تنيم ی که درهم میا هميشه برای

  زندگی و عشق و زناشويی را تاروپودهای

  که پيروز است

  و پاك است

  و جاودانه است

  رفتهام و بر جوانی زود از دست

  نگرم افتخارمی پر

  ست که سراسرتاجی

  پيراسته به جواهرعشق تو

  زرينت های و الماس خاطره

  بر فرق فخری مردی جای گرفته استکه 

  چيز فايق گشت بر همه که

  اما نه بر عشق تو

  و اصيل که تو خوب و زيبايی و نجيب

  مجنون و خجلو من عاشق و 

  که هرچه دارم از توست

  رؤيايم، سفيدپوش زيبای

  محبوب من

  کشد فرجام؟ شق ما به کجا میع



  !دانم نمی

  !چه باك

  دوستت دارم

  و خواهم داشت يادت را

  نگهبان آن خواهد بود اسرافيلدر گوری که 

  در صورش بدمدتا زمانی که 

  .به ندای روز دادرسی

  !عشق آسمانی منای 

  ١٣٨٨خرداد  ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مرگ من

  

  نابهنگام است ترسم از مرگی

  که در آن

  ام های عاشقانهی هميشگی ترانه

  نگفته، نسرودە

  در تودرتوی ذهنم

  دچار سکوت و سکون مزار خاموشم گردند

  مرگ من

  کام هميشه عاشق تلخ آری مرگ منِ 

  ست پگاهان خردادی در دم دمایگويا 

  که آفتاب داغ جوزا

  مزاعفش با گرمای

  ی آتشينش در بغض کوره

  می پويد راە طلوعگم گشته، 

  آلود خونی  يدهد در افقِ 

  اش شبانه خواری شرابی از بد مست

  من خواهم مرد

  صدا خواهم شد در غوغای حيات زندگان و بی

  و من

  ا خودام را ب نگذاشته بر زمين بارهای

  به فرشتهی مرگ سپارم می



  و در گورم خواهم خفت

  آرام و انتزاعی

  ها را ديگر نخواهم ديد و رنگ

  های عاشقانهی نگاه يارم را جلوه

  که از چشمان سياهش

  داد بشارت بودن به من می

  و آن چشمان سياه

  .آلودم بود که يادآور روزگار تلخ وغم

  اکنون بر من شايد گريان باشد

  !يا نه

  سرمازدەام های چيز در رگ همه

  خواهند بود قطعات يخی بی عاطفههمچو 

  .رساند میبه کمال  که زندگی را به فراموشی مرگ

  

  ١٣٨٨تيرماە  ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  پاييز آبی

  

  آمدی خوش ام پاييز آبی

  به درازای عمر چندين سالهام

  !رنگم به مغاک درد بی های در پهنهی اشک

  ها و مهرماه مهربانی

  ی زرد آجينت بوسهدر مهر 

  بيز ی بيزار آخرای آتش به پوسته

  همچو رسيدن ميوه است

  هاست ای که سال به نوبرانه

  ها رنگ انتظار کشيدن چشم بی

  زند در فراقش دودومی

  به عطش

  به نوش

  به مزمزەاش

  های منتظری لب در حس زيبای بوسيدن

  بويد سايد و می که بر پوستهاش می

  موييد می ابراهيمهمچو يعقوب که بر دلق 

  در اشتياق ديدارمعهود دلبندش

  ساله به درازای عمر سی

  !به فراق

  !پائيزم آمدی خوش

  نگرم به مهر ست در تو می که چندی



  که تو پاکی و دلبری و زيبايی و يار

  و حسی پنهان که دارمش به نصف

  که هنوز در انتظارآن ديگرش نيم

  !ام به مهر مانده

  دوستش دارم

  زنم به عشق تو میو امروز بر 

  ای شيرين بوسه

  ام زيسته که در نبودش

  زيد همچو جان که دير سالی است می

  ياروصل  به اميد

  .شيرينم به دست اوست که جانِ 

  .و او يار من

  ١٣٨٨مهرماە  ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  احساس جدی عاشق بودن

  

  

-١-  

  سوزد در من هماره می

  شمعی تابناك،

  احساسچراغی مدام افروخته از اين 

  که خوب است و تميز و بری از بدی

  پرسم من از خود و می

  که عشق را درك کردن

  و در مزرعهی پاکيزەی خود

  بذرش پروراندن

  همدلی باشد يک کورسوی شود می

  ميان قلب و شعورم

  برای خراميدنِ نرمشِ احساس دوست داشتن

  عاشق بودن

  و مهربان بودن

  بوسمش چشمی که می از نگاه سياه

  خيالدر 

  بوسمش در مجال تند گذر و می

  يک پلک زدن؟

  

-٢-  



  زن را دوست داشتن

  احساسی بلند است،

  دل نازک و کنام کردن مرغی

  قامت معتدل در شاخسار صنوبری

  قدر که کودکی شاد آن

  همچو جوانی تازه بلوغ يافتهام

  اش بنگرد بر جوجههای نوزادە

  اش سوار و بر پنجه

  و چشمانش در لانهی گنجشک

  ای تازه جان ديدارجنبنده به

  زند از شوق ديدار می دودو

  تپد همچو قلب من که می

  در انتظار او

  ها هزار لحظه است دهکه

  بر او عاشقم

  دارمش آن زن که دوست می

  ای است و او پرنده

  بر آشيان سينهی من

  .لانه کردە است به خراميدن

  ١٣٨٨خرداد  ٢٤

  

  

  

  



  

  ها چامه

  

  

١-  

  ديدار

  همچو شبنم تراود می

  هيجان آميخته با سرخوشی

  هنگامت از ديدارزود

  ای آفتاب من

  ! ظهور کن

  های انتظار ژاله

  راه تبخيرند به  چشم

  .از حرارت خوب آمدنت

  

-٢-  

  فراموشی

  فراموش کردنت دشواراست

  .ببخش که دوستت دارممرا  

  

-٣-  

  يار حس بوييدن

  کنم و بويت را استشمام می

  منوار  ای پاکيزەی فرشته



  رويد به کمال که در تو زنبق می

  ـ از تار مويت ـ

  به گلاب پروردە

  !ماه

  

-٤-  

  ققنوس

  بامداد نافذ پربار آه ای

  خبرماندەای از سرشک مردانهام که بی

  نگری بر خودخواهی آتش از سوزش خود از چه می

  اين زمان درازم بين شعلههای

  همچو شمع گريانم

  آرام پروانه برگردم تنفسِ  نبود از

  و ققنوسم

  ام از بودنش که اميد داشتم بر جاودانگی

  .ام در طومار هستی

  

-٥-  

  عشق

  دوستش دارم و کهنگی ايام

  افزودم به اين حس راستين

  !پنداشتم کاش ستاره می

  .او گل بود و من ديگر هيچ

  



  

-٦-  

  گريه

  ماندە است برگريم که بی  بر باغچه می

  و بر باد

  دريغش را برده از ياد که وزش بی

  و بر کوه،

  داند نمی که قدر بلندايش

  و

  بر رودخانه

  که هوس جريان را در خود ميراندە

  و بر درخت که از نوازش برگ غافل است

  و بر گوهر که قيمتش نداند

  ام بر من که بی تو مانده و

  .ام هنوز و زنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  .تمامی حقوق مادی و معنوی اين اثر متعلق به مصنف است

  


